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یادداشت

 مولدسازی در آموزش و پرورش

در یکی، دو هفته گذشته موضوع «مولدسازی دارایی های دولت» با واکنش های فراوانی 
همراه بوده  اســت. مولدســازی دارایی هایی دولت مصوبه ای اســت که در شــورای  عالی 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا تصویب و با تعیین هیئتی برای بررســی و شناســایی اموال 
دولت، در آبان امسال به تأیید رهبری نیز رسید. در این مصوبه یکی از وظیفه های این هیئت 
«شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با 
استفاده از روش های مختلف ازجمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت 
بخش خصوصی» اســت. واگذاری و فروش اموال دولت در این مصوبه و روند این کار بسیار 
واکنش برانگیز شــده و البته ابهام آمیز است. البته هدف این یادداشت بررسی یا نقد کلی این 
مصوبه نیســت، بلکه هدف یادآوری هشدار درباره برخی از پیامدهای آسیب زای اجرای این 
مصوبه در آموزش و پرورش اســت؛ به ویژه آنکــه در همین مدت کوتاه آموزش و پرورش از 
نخستین وزارتخانه هایی بود که برای اجرای این مصوبه اعلام آمادگی کرده و وزیر اقتصاد از 
شناســایی ۴۰۰ دارایی این نهاد برای اجرای مولدســازی خبر داد! پیش از هر چیز باید یادآور 
شــد که واگذاری، برون ســپاری و تغییر کاربری دارایی های آموزش و پــرورش پیش ازاین و 
در دولت های پیشــین نیز دنبال شــده  اســت که نمونه آن تلاش برای فروش اردوگاه باهنر 
تهران، واگذاری یا اجاره ســالن های ورزشی و اســتخرهای آموزش و پرورش، تغییر کاربری 
یا بهره برداری از فضای فیزیکی مدرســه ها و ساخت وســاز در حیاط یا برِ مدرســه هایی که 
موقعیت تجاری خوبی داشــته و اجاره یا فروش آنها و... بوده  است؛ سیاستی که در راستای 

خصوصی سازی در آموزش ارزیابی شده و می شود.
اما چند نکته در  این  زمینه

نخســت آنکه موضوع مصوبه، واگــذاری و فروش دارایی های مازاد اســت. بنا بر آمارهای 
ملی، ما در کشــور نه تنها مدرســه و کلاس اضافه نداریم، بلکه به شدت دچار کمبود مدرسه و 
کلاس هستیم. یک پرسش مهم آن است که اگر مدرسه یا مدرسه های مازاد داریم، پس حضور 
ارزشمند خیرین مدرسه ســاز و هزینه کرد هزاران میلیارد تومانی هرســاله این عزیزان در مسیر 
مدرسه ســازی چه توجیهی دارد؟ از دیگر سو آمارهای جهانی، استاندارد حضور دانش آموزان 
در هــر کلاس را ۱۵ تــا ۲۰ نفر می داند؛ حال آنکه در مدرســه های شــهری مــا گاه این آمار به 
۳۶ تا ۴۰ نفر می رســد. اگر این آمار را در کنار سیاســت های جمعیتی البته روند رو به افزایش 
جمعیــت بگذاریم، آیا می توان ادعا کرد که کشــور دارای مدرســه و کلاس مازاد اســت؟ دوم 
اینکــه آموزش کالایی عمومی و آموزش و پرورش نهادی عمومی اســت و به آن شــکلی که 
در ارزیابی های دولت و دولت ها به آن نگاه می شــود، جزء دارایی های دولتی به شمار نمی آید. 
در تعریف ســاختارهای نوین سیاســی، نهادهای عمومی قابل فروش یا اجاره یا تغییر کاربری 
نیســتند و تصمیم گیری اقتصادی برای آنها فراتر از قدرت اجرائی دولت هاســت. به زبان دیگر 
نهادهای آموزشــی از مدرسه گرفته تا دانشگاه متعلق به ملت هستند و دولت ها بنا بر وظیفه 
ذاتی، نوین و قانونی شــان باید در گســترش و رایگان بودن آموزش، بــدون کوچک ترین منت یا 
خودبزرگی بینی بکوشــند و در صورت کوتاهی در این امر بازخواســت شــوند و پاسخ گو باشند؛ 
بنابراین فروش، واگذاری و تغییر کاربری با هر نامی که در این مصوبه پیش بینی شده، در کل نباید 
آموزش و پرورش را در  بر  بگیرد. واپســین نکته در این زمینه آن است که در دوران نوین (مدرن 
و مدرن ســازی) مدرسه ها مانند دانشــگاه ها دارایی های فرهنگی یک کشور به شمار می آیند و 
باید به عنوان ســرمایه های فرهنگی یک ملت ارزش گذاری شوند. در بسیاری از شهرهای کشور 
مدرسه هایی وجود دارند که قدمتی بیش از یک سده دارند و حتی ساخت شان به دوران قاجار 
برمی گردد که نمونه های آن در کلان شــهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و... فراوان 
 است. این مدرسه ها در آن دوران که شهرها کوچک بوده اند، ساخته شده و امروز اغلب در مرکز 
شــهرها هستند و دارای موقعیت تجاری-اقتصادی هســتند. در یکی، دو دهه گذشته سیاستی 
خزنده و پنهان از چشــم جامعه، این مدرســه ها را با عدم پذیرش دانش آموز خالی کرده و به 
دنبال القای واژه «مازاد» برای آنها بوده  است. در حالی که این مدرسه ها هم از نظر فیزیکی و هم 
اجتماعی-آموزشی، میراث فرهنگی و ملی هستند و دولت ها حق ندارند به بهانه های گوناگون 
مالکیت این دارایی ها را از ملت بگیرند. به هر روی به نظر می رســد اجرای مصوبه مولدسازی 
در آموزش و پرورش موضوعیت ندارد و نگارنده امیدوار است همه آنهایی که صدایی دارند، در 
این زمینه کنشــگرانه وارد شده و جلوی حراج دارایی های عمومی و فرهنگی ملت در آموزش 

و پرورش را بگیرند.

نظریه سازگاری ملی؛  بازگشت به تکثر پنجاه وهفتی
حداقــل برای ما ایرانیان که در داخل کشــور زندگی می کنیم، نخســتین ضرورتی که 
طلب می کند، وحدت اســت. معتقدیم که به هر حال این تحریم به  صورت ظالمانه ای 
به کشــور و ملت تحمیل شده است. اقتضای چنین شــرایطی این است که در درون به 
ســمت هم گرایی بیشتر حرکت کرده و از گسســتگی و واگرایی پرهیز کنیم. این مهم هم 
مجموعه حاکمیت را شامل می شود و هم مردم را. واگرایی هم در ساخت سیاسی دیده 
می شــود و هم ســاحت اجتماعی. دلیل اصلی اینکه ما دچار چنین وضعیتی شده ایم، 
این است که نتوانســته ایم یک گفتمان وحدت بخش سیاسی برای سازگاری ایجاد کنیم. 
برعکس به سوی تضادهای گفتمانی و مبارزه قدرت کور پیش می رویم. روند رسانه ملی 
به عنوان ســخنگوی اصلی قدرت در مسیر «غیریت ســازی» یا «دیگری سازی» است. از 
سوی دیگر در طیف مقابل، مخالفان هم نتوانسته اند اعتماد لازم را برای طرف مقابل شان 
جلب کنند. مخالفان گفتمان رسمی هم در درون خودشان دچار افراط ها و تندروی هایی 
شده اند که خود دچار نوعی گسست و واگرایی و رو به بیرون از مرزها است. در چشم انداز 
نظریه ســازگاری ملی، مخالفان گفتمان رســمی هم در هر صورت باید به اینکه شریک 
جرم واگرایی باشــند، تأمل و اندیشــه کنند؛ هرچند از نظر من مسئله اصلی این است که 
بخش های متنفذی در درون حاکمیت بر طبل واگرایی، جدایی طلبی سیاســی و گسست 

مفهومی می کوبند.
بنابراین ما در حوزه سیاســی نیاز مبرمی به تلاش برای توجیه ســازگاری و هم گرایی داریم 
و بایــد بدانیم که بدون اینکــه یک نیروی وحدت بخش که بتواند همه را با هم به ســازگاری 
برســاند، آشــفتگی به  صورتی مخرب تشدید می شــود. منظور از ســازگاری حفظ کثرت ها و 
به دســت آوردن توان همزیســتی است، نه یک شکل شدن. مشــکل هم این است که اساسا در 
کشــور گفتمان «سازگاری سیاسی» نداریم و به نظر می رسد ضرورت آن را نیز درنیافته ایم. این 
بر عهده نظریه پردازان سیاســی است که به این امر اهتمام کنند و بتوانند گفتمان  سازگاری را 
ساماندهی مفهومی کنند. سازوکارهای حقوقی و قانونی برای شفاف سازی گفتمان سازگاری 
ضروری  اســت و خود من هم بــه آن اهتمام ورزیده ام؛ اما این ســازوکارهای حقوقی کفایت 
نمی کنند؛ چون در ایران حقوق اساســی برای انتظام بخشی به قدرت به کارگیری نشده است، 
بلکه این قدرت بوده اســت که قانون را به خدمت گرفته و همان سازوکارهای حقوقی اتفاقا 

مورد سوءاستفاده برای عدم  سازگاری اجتماعی و سیاسی قرار می گیرد.
سازگاری ملی هنوز به یک نظریه سیاسی تبدیل نشده است، چه رسد به اینکه در فرایندی 
تاریخی به گفتمان مسلط تبدیل و به جامعه نیز تسری یافته باشد. این خود مستلزم یک مهارت 
زندگی اجتماعی، بلوغ سیاســی حکیمانه و خردمندانــه و مبتنی بر تجربه طولانی در زندگی 
سیاسی اســت که اغلب جریان های سیاســی در ایران اعم از درون یا بیرون از حکومت از آن 
برخوردار نیســتند. برعکس تاریخ سیاسی ایران نشان دهنده گروه هایی از جوانان و پیران نابالغ 
سیاسی است که راه افراط می پیموده اند و یک شبه در پی تحولات اساسی و حذف همگانی اند. 
این یکی از ویژگی های پسامشروطه در ایران است. برای «حذف»، تئوری پردازی شده است و نه 
برای سازگاری سیاسی. نظریه سازگاری ملی می تواند ما را به تکثر پرشور سال ۵۷ بازگرداند و 
شــور سیاسی و امید اجتماعی برانگیزد و قدرت ملی بیافریند. البته این مشروط به بازنگری در 

مفاهیم و ساختار حقوق اساسی در ایران است.
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محمدرضا نیک نژاد
شرق: بســیاری می گویند که دیگر نباید منتظر پیداکردن 
موجود زنــده ای زیر آوارهــای عظیم زلزلــه در ترکیه و 
ســوریه باشــیم. با گذشــت یک هفته از این ماجرا آنچه 
بیشــتر از زیر آوار بیرون آمده جنــازه جان باختگان زلزله 
است. عددها لحظه به لحظه بیشتر می شوند. در آخرین 
گزارش ها تعداد کل کشته ها در دو کشور سوریه و ترکیه 
به عدد ۲۵ هزار نفر نزدیک شــده بو و قطعا در لحظاتی 

که شما این متن را می خوانید افزایش هم یافته است.
بقایای اجساد شــماری از قربانیان زمین زلزله مرگبار 
ترکیه کــه هنوز احــراز هویت نشــده اند در شــهرهای 
زلزله زده در ســردخانه های موقت نگهداری می شــوند. 
در تصاویر منتشرشــده نمایان است که اجساد این دسته 
از قربانیان در کیسه های پلاســتیکی یا در پتو و در حیاط 
و کامیون های یخچال دار در آنتاکیا نگهداری می شــوند. 
بنا بر اعــلام مقام های محلی در صورتی که شــش روز 
پس از پیداشــدن جنــازه نتوانند آن را شناســایی کنند، 
مطابــق با رعایت احکام اســلامی و بی نــام جنازه ها را 
به خــاک خواهند ســپرد. در روز جمعــه دو زن بعد از 
۱۲۲ ســاعت از زلزله، زنــده از زیر آوار بیــرون آمدند. بر 
اساس گزارش رسانه های ترک، منکسه تاباک ۷۰ساله در 
حالی که در پتو پیچیده شــده بــود، به آمبولانس منتقل 
شــد. این زن در منطقــه قهرمان مارش زنــده از زیر آوار 
بیرون آمده است. یک زن ۵۵ساله به نام مصالح چیچک 
که در دیاربکر حضور داشته نیز نفر دومی است که زنده 
از زیر آوار خارج شد. فوات اوکتای، معاون رئیس جمهور 
ترکیــه در گفت وگو با خبرنگاران اعــلام کرد تلاش های 
بیش از ۳۱ هزار امدادگر در سراســر مناطق آســیب دیده 
باعث شــد ۶۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته از زیر آوار خارج 
شــوند. او همچنیــن افزود کــه حدود ۸۰ هــزار نفر در 
بیمارســتان تحت مداوا قرار دارنــد در حالی که بیش از 
یک میلیون نفر در اثر این زمین لرزه بی خانمان شــده اند 
و در پناهگاه های موقت حضــور دارند. اوکتای در ادامه 
گفت: «هدف اصلی ما این اســت که با تحویل مســکن 
دائم به آنها ظرف یک ســال اطمینــان حاصل کنیم که 
آنهــا به زندگی عادی بازگردند و دردهای آنها در اســرع 
وقت التیام بخشــیده شــود». در همین حال رسانه های 

دولتی ســوریه اعلام کردند بشار اســد، رئیس جمهوری 
سوریه، به همراه اسما همسرش از بیمارستانی در حلب 
بازدید کرد. دولت او ارســال کمک های بشردوســتانه به 
مناطق خط مقدم جنگ داخلی ۱۲ساله را تصویب کرده 
است؛ اقدامی که می تواند روند امداد به میلیون ها انسان 
ناامید را تسریع بخشــد. همچنین اردوغان روز جمعه از 
استان آدیامان ترکیه بازدید و در آنجا اذعان کرد واکنش 
دولت آن طور که می توانست سریع نبود. او گفت: «گرچه 
ما در حال حاضر بزرگ ترین تیم جســت وجو و نجات در 
جهان را داریم، اما این یک واقعیت اســت که تلاش های 
جست وجو به آن سرعتی که ما می خواستیم انجام نشده 
اســت. مخالفان اردوغان در روزهای اخیر به شدت روی 
ایــن موضوع تمرکز کرده و ضعــف در امداد را به عنوان 
یکــی از دلایــل ناکارآمدی اردوغــان مطــرح کرده اند. 
موضوعی که مخالفان ســعی خواهند کــرد از آن برای 
تغییر نظرات افکار عمومی در انتخابات ریاست جمهوری 
که پیش بینی شــده در ۱۴ می  برگزار خواهد شد، استفاده 
کنند. با این حال ممکن اســت ایــن زمین لرزه به تعویق 
انتخابــات بینجامد. حتی قبــل از زلزله، ایــن انتخابات 
به عنوان ســخت ترین چالش اردوغان در دو دهه حضور 
او قدرت تلقی می شــد. با این حال خواستار همبستگی 
شــده و آنچه را «کارزارهای منفی برای منافع سیاسی» 

خوانده، محکوم کرده است.
کمــال قلیچداراوغلو، رئیس حزب اصلی جریان های 
مخالــف ترکیــه، از واکنش دولــت انتقاد کــرد. وی در 
بیانیــه ای گفت: «زمین لرزه بســیار بزرگ بــود، اما آنچه 
بسیار بزرگ تر از زلزله بود عدم هماهنگی، بی برنامگی و 

بی کفایتی دولت بود».
دســتگیری ۸ نفر به اتهام قصور در ساخت وساز ایمن 

در ترکیه
ویدئوی ریزش یکبــاره آپارتمان هــا در ترکیه اگرچه 
بزرگی زلزله را نشــان می دهد اما از ساخت وساز ناایمن 
در ایــن کشــور هم حکایــت دارد. در همین راســتا و بر 
اســاس گزارش رســانه های ترکیه، مقام های این کشور 
هشــت نفر را در استان شــانلی اورفه به اتهام مشکلات 
در ساخت وســاز ســاختمان هایی کــه در زلزلــه اخیــر 

فرو ریختند، دســتگیر کردنــد. شــبکه تلویزیونی «هابر 
تورک» ترکیه امروز شنبه گزارش کرد، هشت نفر در استان 
شــانلی اورفه این کشور در ارتباط با نواقص یافت شده در 
ساخت وســاز ســاختمان هایی که در نتیجــه زلزله اخیر 
این کشور فرو ریختند، دســتگیر شدند. در گزارش رسانه 
ترکیه ای تصریح شــد ایــن افراد دستگیرشــده متهم به 
ارتــکاب اقداماتــی در رابطه با کوتاه کردن ســتون ها در 

برخی از ساختمان های فروریخته هستند.
در سوریه چه خبر است؟

اگرچه ارقام تجمیعی از مرگ نزدیک به ۲۵ هزار نفر 
در این زلزله در دو کشــور خبر می دهــد، اما گویا تلفات 
زلزله در ترکیه بیشــتر از ســوریه بوده است. المیادین به 
نقل از منابع غیررسمی خبر داده که شمار جان باختگان 
زلزله شــدید ۷.۷ ریشــتری در ســوریه را بیش از چهار 
هزار نفر است و ممکن اســت با ادامه جست وجوها به 
شــش هزار نفر هم برسد. سازمان موســوم به دیده بان 
حقوق بشــر کــه در مناطــق شــمال ســوریه فعالیت 
می کند، در این بــاره با صدور بیانیه ای اعلام کرد: شــمار 
جان باختگان زلزله ویرانگر در سوریه به چهارهزار و ۱۳۹ 
نفر رسیده و پیش بینی می شود با توجه به ادامه عملیات 
امداد و نجات، آمار کشته شــدگان تا شــش هزار نفر نیز 
افزایش یابد. این در حالی اســت که منابع رسمی تاکنون 
جان باختن بیش از سه هزارو ۵۰۰ سوری در زلزله مناطق 
شــمالی این کشــور را تأیید کرده اند. کمیســاریای عالی 
سازمان ملل در امور آوارگان نیز با صدور بیانیه ای اعلام 

کرد: زلزله شــدید سوریه باعث آوارگی پنج میلیون و ۳۰۰ 
هزار نفر از مردم ســوریه شــده و این در حالی است که 
این کشور با بحران های متعددی مواجه است. همچنین 
یــک مقــام ســازمان جهانــی بهداشــت از بی توجهی 
جامعه جهانی به زلزله زدگان ســوری انتقاد کرد و گفت 
جهان ســوریه را فراموش کرده است. مایک رایان، مدیر 
برنامه هــای اضطــراری ســازمان جهانی بهداشــت در 
ســخنانی با اشــاره به محدودیت های ارسال کمک های 
بشردوستانه به سوریه، بر آمادگی این سازمان برای ارسال 
مقادیــر زیادی کمک به این کشــور تأکید کرد. وی گفت: 
صادقانه بگویم جهان ســوریه را فراموش کرده است و 
زلزله بار دیگر توجه ها را به بحران این کشور متمرکز کرد. 
رایان افزود: میلیون ها نفر در سوریه سال هاست از آنچه 
به یک بحران فراموش شــده تبدیل شــده، رنج می برند. 
بســیاری از ســازمان ها از جمله ما (ســازمان بهداشت 
جهانــی)، کمک هایــی را ذخیره کرده انــد، زیرا در فصل 
زمستان هستیم. رایان همچنین با هشدار نسبت به اینکه 
ســوریه اکنون با فاجعه دیگری در قالب تلفات جانی به 
دلیل نبود تجهیزات پزشــکی لازم مواجه اســت، تأکید 
کرد: باید متوجه باشــیم که ابعاد این فاجعه بسیار بزرگ 
است و حل وفصل آن آسان نیست. وی در این باره تصریح 
کرد: اگر تجهیزات در دســترس نباشد، آنها (امدادگران) 
نمی توانند کار خود را انجام دهند و این درست مانند این 
است که از یک آتش نشــان بخواهیم بدون شلنگ آب با 

آتش سوزی مقابله کند.

آمار کشته شده های زلزله ترکیه و سوریه به ۲۵ هزار نفر رسید

پایان امید

۹. رعایت نکــردن موازین مالیه عمومــی و برنامه 
یک ســاله و موازین مالی و پولــی در تدوین بودجه 
۱۴۰۲ و کارکردهای این بودجه در ســال ۱۴۰۲، آثار ســرریز گسترده ای در افزایش 
پایه پولی، نقدینگی با آثار نشــر در افزایش های ســطح تورم های ناگوار فعلی را 
برای اقتصاد کشــور و به ضعف کشاندن قدرت جامعه و بازار و بخش خصوصی 

به همراه خواهد داشت.
۱۰. نامتوازن بودن جایگاه و قلمروهای اقتصادی و اجتماعی یکی از کژی های 
مهم در بودجه ۱۴۰۲ اســت. با نگاهی به بودجه های امور اقتصادی، اجتماعی، 
نظامی، زیســت محیطی و... این حقایق مشــخص می شــود که بــا وجود اینکه 
آلودگی هوا به عنوان بنیادین ترین نیاز انســان و جامعه انســانی در این ســال ها 
و به ویژه در این ماه ها و روزها، هزینه های آشــکار و پنهان بســیار زیادی متوجه 
سلامت و زیســت جامعه کرده اســت، آن هم هزینه هایی که غیرقابل محاسبه 
و غیرقابل اندازه گیری اســت، بخش امور محیط زیســت کشور با منابعی که در 
سال ۱۴۰۲ خواهد داشــت، هیچ گونه چاره جویی اثربخش و کارآمدی برای امور 
محیط زیست و آب وهوای کشور نخواهد داشت و این اقدام، این حقیقت را نشان 
می دهد که بودجه ۱۴۰۲ در جهت مطالبات و نیازهای جامعه (صاحبان حق) به 
صورت کارآمد تدوین نشــده و کارگزار مردم (دولت) نتوانسته است اولویت های 
لازم و بنیادین را در تأمین نیازها و مطالبات اختصاص دهد. درحالی که اعتبارات 
بودجه ای امور نظامی و امنیتی دائم از رشدهای غیرمتعارف نسبت به سایر امور 
برخوردار شده است، از این رویکرد در نظام توزیعی و تخصیصی دولت می توان 
نتیجــه گرفت که دولت در عرصه های اداره جامعه بیش از آنچه دنبال کســب 
رضایت جامعه باشــد، دنبال کنترل جامعه و بازار است. لایحه بودجه ۱۴۰۲ در 
اینجا از یک غفلت بنیادین برخوردار شده است که رضایت مندی جامعه، آن هم 
با آثار بازنشــر گســترده ای را که در ارتقای امنیت، دفاع و نظم کشور دارد، کمتر 
مورد توجه خود قرار داده اســت؛ درحالی که افزایــش بودجه عرصه های امور 
نظامــی و امنیتی در فضای فقــر، بی کاری، تورم، نارضایتــی و ناامیدی جامعه، 
نمی تواند کارایی و اثربخشــی داشــته باشــد. تراز و تعادل این امور است که به 

توانمندی کشور برای مقابله با حوادث منجر می شود.
 ۱۱. موازین مالیه عمومی و برنامه یک ســاله برای بودجــه ۱۴۰۲، این حکم و 
دســتور را دارند که دولت باید در خدمات خود مرتبه بنــدی و اولویت بندی را بر 
اساس منافع ملی، رشد و توسعه و بسط عدالت اجتماعی و بسط آزادی ها داشته 
باشــد. به  همین  دلیل تأمین جامع و کافی و فراگیــر کالاهای عمومی (هوا، آب، 
خاک، محیط زیســت، بهداشت، دفاع و...) ترجیح بر تأمین کالاهای غیرحاکمیتی 
دارد. درصورتی که در بودجه ۱۴۰۲ به تأمین نیاز و رفع مشــکل از مطالبات جدی 
و اساســی جامعه مانند برخورد با آلودگی و بحران های زیســت محیطی، بحران 
در معــاش مــردم، بحران در صندوق های بازنشســتگی و... توجــه لازم و کافی 
نشده اســت. درحالی که بودجه های غیراصلی و غیرحاکمیتی از رشدهای بالایی 
برخوردار شــده است؛ بودجه هایی که وابستگی تام و تمام این مراکز را که باید با 
آزادی عمل و خارج از قیودات دولت، پی ریزی خلق ارزش های متعالی انسانی را 
داشــته باشد، به بند دولت کشانیده و آنها را از اهداف خود دور کرده و به یکی از 
موانع پیش روی توسعه یافتگی کشور کشانده است. غفلتی که تاکنون هزینه های 
زیادی را متوجه ارزش های اخلاقی و انســانی جامعه کرده اســت. تأمین بودجه 
این قلمروهــا در کنار بی توجهی بــه تأمین کالاهای عمومی (هــوا، آب، محیط 
زیســت و...) نشان از این دارد که دولت به عنوان کارگزار ملت، ثروت و پول ملت 
را در رویکردهای تنظیمی، تخصیصــی، تثبیتی و توزیعی با اولویت و کارآمدی و 

اثربخشی به کار نگرفته است.
 ۱۲. بودجه ۱۴۰۲ که باید حساســیت ویــژه ای را در طراحی فرایندهای تأمین 
مایحتاج جامعه ســرلوحه کار خود داشته باشــد، متأسفانه خالی از رویکردهای 
ویــژه و خاص برای این مهم اســت؛ گویا بناســت بســیاری از ناملایمــات را در 
خود داشــته باشــد. تورم های هولناک در تأمین مواد غذایی مردم به ویژه اقشــار 
آســیب پذیر، افزایش درصد مردم زیر خط فقر، افزایش جهشی سطح فقر مطلق، 

کاهش تعداد افراد جامعه متوسط که موتور رشد و تحرک اقتصادی و اجتماعی 
یــک جامعه را بــر دوش دارند (در دهه ۹۰، تعداد افراد متوســط جامعه نصف 
شده و در سال ۱۴۰۱ این وضعیت از شتاب بیشتری برخوردار شده است)، در کنار 
افزایش شــتابان طبقــات کم درآمد، افراد دارای وضعیت برابــر با خط فقر یا زیر 
خط فقر مطلق (گروه هایی که موتور اعتراض ها را حامل هســتند). بودجه ۱۴۰۲ 
وضعیت ناامیدکننده ای را جهت حل وفصل این معضل مهم و بنیادین به تصویر 
می کشــاند؛ زیرا از یک طرف موتور حرکت، امید، اشتغال، افزایش تولید، درآمد و 
رفاه نهفته در طبقه متوسط شتابان رو به کاهندگی و کم رمقی می رود و برعکس 
موتور اعتراض طبقات فقیر، شــتابان رو به افزایش و برخوردار از انرژی لازم برای 

تخریب عرصه ها و به لرزه درآوردن نظم اجتماعی ایرانیان است.
۱۳. در شرایط نامساعدی که ساختار و کارکردهای عرصه های دولت و جامعه 
با همدیگر در تعامل یا تقابل قرار دارند و در وضعیت تحریم ها، تنش های داخلی 
بین گروه های ذی نفوذ، تنش های ایران با کشورهای هم جوار، منطقه و جهان که 
در ماه های رو به پایان ســال ۱۴۰۱ هر کدام از اینها از وضعیت ناگوارتری نســبت 
به قبل برخوردار شــده، لازم است هشداری به همگان، هم آحاد جامعه و همه 
دولتمردان داشــت تا برای کیان و عزت ایران عزیز و ایرانیان طرح و روشــی دیگر 

باید داشت:
 به خاطر فقر گسترده، تورم، رکود و... هر روز GDP کشور از میدان های مولد، پویا 
و فزاینده تولید، ثروت، اشتغال، عدالت اجتماعی در حال تهی شدن بوده و هست. در 
این روزگار نسبت پس انداز به GDP ایرانیان از گذشته تاکنون در مقایسه با کشورهایی 
همچون مالزی (۷٫۴۶ درصد) کره (۴٫۳۱ درصد) عربســتان (۱٫۴۰ درصد) در ســال 
۲۰۰۰ میلادی کمتر بوده اســت (ایران (۱۸ درصد)). این میــزان ناکافی از پس انداز 
هر روز شــتابان به طرف کاهندگی می رود؛ زیرا به خاطر شرایط نامناسب کشور، باور 
عمومی گویا بر این است که اگر امروز مصرف کنیم، پس انداز کرده  ایم و اگر پس انداز 
کنیــم، بازنده بوده و آن را خرج کرده ایم (به خاطر تورم های روزانه). همین نســبت 
برای نســبت ســرمایه گذاری به GDP است که در این چند ســال سبب شده نسبت 
ســرمایه گذاری خالص (ایجاد ظرفیت های نوین) منفی شــده و از میزان اســتهلاک 
سرمایه های موجود نیز کمتر شده است. بنابراین حکایت از کوچک شدن اقتصاد ایران 

و فرودست شدن آن را در منطقه و جهان دارد.
 ضریب جینی که بیان توزیع درآمد بین گروه ها و مناطق کشور است، هر روز 
در کشور نامتعادل تر شده و نابرابری ها و تعارض ها را بین طبقه بالا، طبقه متوسط 
و طبقه فقیر تشــدید کرده است. این ضریب هشداردهنده از حدود ۰/۴۴۱ به ۰/۵ 
و فراتر از آن شــتابان دارد گام برمی دارد. حسب سند چشم انداز ۲۰ساله، بنا بوده 
این ضریب حدود ۰/۳۵ باشد درحالی که امروزه ایران به طرف تشدید نابرابری ها 

دارد گام برمی دارد.
 رشــد هزینه های جاری نســبت به بودجه عمومی، دائم در حال افزایش و 
رشــد ســرمایه گذاری های ظرفیت ســازی عمرانی کاهنده و... فرایندهای کارکرد 
هزینه جاری حکایت از گســترش نفوذ دولت بــر عرصه های اقتصاد و جامعه و 
به ضعف کشــاندن قدرت جامعه به عنوان بن مایه اصلی توسعه و رشد ایران را 

در بر داشته و دارد.
 بر اســاس ســند چشــم انداز ۲۰ســاله باید مخارج دولت به GDP کمتر از 

۲۵ درصد باشد درحالی که امروزه این گونه نیست.
 بنا بود حســب نظر برنامه چشــم انداز، اقتصاد ایران در این سال ها از منظر 
GDP حرف اول را در منطقه داشــته باشــد. در سال GDP ،۱۳۸۲ ایران با حدود 
۵۲۰ میلیارد دلار فاصله کمی با اقتصادهای اول (ترکیه) و دوم (عربستان) منطقه 
داشت. در سال GDP ۱۳۸۴ دو کشور ایران و ترکیه از منظر شاخص برابری خرید 
با همدیگــر برابر بودند. در ســال ۲۰۱۹ ایران با GDP برابر بــا ۴۴۵ میلیارد دلار 
(کشــور ۲۸ در دنیا)، ترکیه ۷۵۴ (کشــور ۱۹ در دنیا) و عربستان ۷۹۲ (کشور ۱۸ 
در دنیا) بوده اند. از منظر شــاخص برابری قیمت GDP ایران در ســال ۲۰۱۹ برابر 
هزارو ۱۷۲ میلیارد دلار (بیســت ودومین کشــور در جهان) و ترکیه دوهزارو ۳۰۰ 
میلیارد دلار (سیزدهمین کشور) بوده اند. هر شهروند ترکیه در ۱۵ سال اخیر ۳٫۲ 

برابر ثروتمند شــده است اما در ایران ثروت سرانه در بعضی از سال ها ثابت و در 
بسیاری مواقع کاهنده بوده است؛ این یعنی فرودستی در منطقه. برای ایرانی که 
در این روزگار حســب سند چشــم انداز باید حرف اول در GDP را می زد، صندوق 
بین المللی پول برای ســال ۲۰۲۶ می گوید: مردم ایران در این سال از مردم ترکیه، 
جمهوری آذربایجان، گرجســتان و ارمنســتان فقیرتر خواهند بود. از منظر قدرت 
خرید، ســرانه مردم ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۳ هزار دلار و در سال ۲۰۲۶ برابر 
با ۱۵ هزار دلار خواهد شــد. درحالی که ســرانه مردم ترکیه در سال ۲۰۲۰ برابر با 
۳۰ هزار دلار و برای ۲۰۲۶ برابر با ۴۰ هزار دلار خواهد شــد. کشــور مصر با همه 
مشکلات و مسائلی که دارد به ۳۰۰٫۱۷ دلار می رسد. اینها هیچ نشانی از خوبی ها 
را برای این کشــور غنی از لحاظ منابع انسانی، سرمایه های مادی و فیزیکی و این 
کشــور شاهراه ارتباطی، نه تنها دربر نداشــته بلکه بیم ها و ناامیدی هایی را برای 

ایرانیان به همراه دارد.
 اگرچه توســعه یافتگی و توســعه نیافتگی دارای یک علت نیســت و عللی 
درهم پیچیــده و درهم تنیده در یــک فرایند تاریخی دارد، امــا در ایران باید گفت 
ســاختار و کارکرد «دولت نفتی- رانتی» و بودجه های نفتــی آن، بن مایه اصلی 
عقب افتادگی هاســت. «دولت نفتی- رانتی» با بودجه های نفتی در اختیار، دائم 
در حال سســت کردن بنیان قدرتمندی و توانمندی آحــاد مردم، جامعه، بخش 
خصوصــی و بازار اســت. «دولت نفتی- رانتی» با وجــود اینکه به ظاهر پیکره و 
ارقام کارکردهای دولت را بزرگ و عظیم نشــان می دهــد، اما در واقع خود برای 
انجام وظایف کار خود (تولید کالای عمومی و ایجاد فضای کسب وکار پیش برنده) 
برای جامعه از قدرت ضعیف برخوردار شده و می شود؛ زیرا خود این دولت، دچار 
غده سرطانی دولت پنهان است که از رانت ها بهره برده و می برد و اقتدار و کیان 
جامعه، بازار، بخش خصوصی و دولت رســمی را به ضعف می کشاند. از این رو 
امروزه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاســی کشور را چرخه ذیل راهبری و 
هدایتگری می کند: «قدرت جامعه ضعیف- قدرت دولت رسمی ضعیف- قدرت 

دولت پنهان قوی»
بودجه ۱۴۰۲ برنامه ای را نیز برای تضعیف این چرخه شوم در خود ندارد. اگر 
در چارچوب ســند چشم انداز ۲۰ساله، نهاد دولت گام برمی داشتند، امروزه کشور 
موتوری توانمند برای بالندگی ها و توسعه یافتگی می داشت؛ یعنی چرخه «قدرت 

جامعه قوی- قدرت دولت قوی».
حسب سند چشم انداز ۲۰ســاله، جهت توانمندسازی و اقتدار جامعه و کیان 

کشور، بنا بود:
- دولــت کارکردهایی به روش قیمت تمام شــده توأم با کارایی و اثربخشــی 

داشته باشد.
- کاهش نسبت بودجه کل کشور به GDP صورت گیرد (برای برنامه پنج ساله 

چهارم مقرر شده بود ۱۰ درصد کاهش باشد).
- درصد رضایتمندی مراجعه کنندگان از نحوه خدمات ارائه شــده در حد ۹۵ 

درصد باشد.
- رشد تولید ناخالص ملی GDP دائم و پایدار بالاتر از هشت درصد باشد.

- نرخ تورم یک رقمی شود (۸٫۶ درصد).
- رشد نقدینگی کمتر از ۲۰ درصد باشد.

- افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید به حدود ۴۰ درصد.
- افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه و کل عوامل تولید.

متأســفانه چون این اتفاقات صورت نگرفت، ایران و ایرانیان نتوانستند چرخه 
بالندگی خود را یعنی «قدرت جامعه قوی- قدرت دولت قوی» داشته باشند.

از این رو با تأســف باید گفت: بودجه ۱۴۰۲ کشــور با ساختار خود نیز به دور از 
این جهت گیری، بایدها و نبایدها تدوین شــده است. این بودجه در فضای ملتهب 
اقتصــادی، اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و زیســت محیطی کنونــی و در فضای 
تنش منطقــه ای و جهانی ایران، عدم تعادل ها، ناترازی هــا، نابرابری ها، تورم ها، 
بی کاری ها، فقرها و... را به عمق بیشتر می کشاند یا حداکثر هنر نگهداشت این را 

دارد تا مختصات ایران ۱۴۰۲ را مانند ۱۴۰۱ داشته باشد.

حدود کارایی بودجه ۱۴۰۲
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